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در بوسـتان ادب فارسـی سروی بـه بلندی 

قامت و اعتدال دکتر غلامحسـین یوسفی 

سر بـرآورد و همیـن اعتـدال و جامعیـت در 

نظر ایـن بنده مهم تریـن خصوصیت دکتر 

یوسفی است.

اسـتاد یوسـفی، سـنت و نوآوری، اصالت 

سـعت  ت و و مـا ل عمـق معلو و تحـو

چشـم انداز را بـا هـم داشـت و بـه همیـن 

سـبب آثـار او را هـم جمـع سـنت گرایان 

می پسـندیدند و هـم جوانـان بـا اشـتیاق می خواندنـد.

آنچـه خوبـان همـه دارنـد، او به تنهایـی داشـت. آگاهـی او 

از آثـار قدیـم ادب فارسـی و عربـی و اطـلاع وی از شـیوه ها و 

اندیشـه های جدیـد ادبیـات معـاصر فارسـی و نیـز ادبیـات 

مغرب زمیـن به وی شـخصیتی ممتاز بخشـیده بود. انضباط 

علمـی و اسـلوب متقن وی یادآور راه ورسـم اسـتادانی مانند 

علامه قزوینـی و مینـوی بـود، امـا بیـان نـرم و طبـع لطیـف و 

اندیشـه های بدیـع وی بـه نوشـته هایش طـراوت و نشـاطی 

ماننـد آثـار جوانـان و معـاصران می بخشـید. تضـادی که در 

عـصر ما میـان سـنت گرایان و سنت شـکنان وجـود دارد، در 

اسـتاد یوسـفی وجود نداشـت و او توانسـته بود به این سؤال 

حـاد و حسـاس زمانـه مـا پاسـخی مناسـب دهـد. همیـن 

جامعیـت و اعتـدال اسـت کـه بـه او شایسـتگی می بخشـد 

تـا الگـوی مطلـوب اهـل ادب باشـد. حقی کـه وی بـر زبان و 

ادب فارسـی دارد، عظیـم اسـت و ازجملـه خدمـات ارزنـده 

او به ویـژه تحولـی اسـت کـه در شـیوه نقـد ادبـی و بررسـی 

نظـم و نـثر پیشـینیان و معـاصران ایجـاد کـرد. یوسـفی 

«ادب درس» و «ادب نفـی» را توأم داشـت و در نوشـته هایش 

هرگـز متانـت و وقـاری را کـه لازمه شـان اسـتادی او بـود، از 

دسـت نـداد و مقـالات و کتبـش را بـه نیـش و کنایـه بـه ایـن

 و آن نیالود.

دکتـر محمدرضـا شـفیعی کدکنی| اگر از روزگار مـا بخواهنـد 

چهـره یـک ایرانـی، فرهیختـه وطن دوسـت و بـا ایـمان و تقـوا 

و فضیلـت را بـرای آینـدگان مجسـم کننـد، کمـتر چهـره ای 

شایسـته تر از چهـره اسـتاد یوسـفی می تـوان سراغ گرفـت.

در مـدت نزدیک بـه نیم قرن کـه در کار تدریـس و تحقیق بود،

هرگـز وسوسـه شـغل های نام ونـان دار او را نفریفـت و از راه 

تعلیم وتربیـت فرزنـدان ایـن آب وخـاک کـه هـدف اصلـی او 

بـود، منحـرف نکرد.

اسـتاد یوسـفی از نمونه هـای برجسـته و اسـتثنایی در قلمرو 

آموزش های دانشـگاهی ایران بود. او در همـه ابعاد تحقیقی 

و آموزشـی از جامعیتـی وسـیع و اعتدالـی عمیق و چشـمگیر 

برخـوردار بود.

برخـورد همه جانبه و معتدل او -که برخاسـته از آشـنایی ژرف 

با اصـول و روش هـای جهانی این گونـه مطالعات بود- سـبب 

شـده بـود که او بـا ادبیـات فارسـی و فرهنـگ ایرانـی، در همه 

جوانبـش و در همه ادوارش انس و الفت داشـته باشـد.

او بـه داسـتان های هدایـت و چوبـک و سـاعدی همان قـدر 

توجه می کرد که به نوشـته های بیهقی و نصرا... منشـی توجه 

داشـت و به شـعر اخوان و فروغ اهمیت می داد که به شـعر بهار 

و پرویـن. کتاب «چشـمه روشـن» که آخریـن اثر انتشـاریافته 

اوسـت، نموداری از این برخورد عمیق و دور از تعصب اوسـت 

کـه در آن ضمن بررسـی شـعر کلاسـیک و مدرن ایـران، هم به 

آرای محققانـی از نـوع اسـتاد فروزانفـر و اسـتاد زرین کـوب 

توجه شـده اسـت و هم به نظریـات ناقدانی از نسـلی جوان تر 

ماننـد دکـتر رضـا براهنـی و دکـتر پورنامداریـان و بهاءالدین 

خرمشـاهی. نـثر دکتر یوسـفی در میـان نمونه های برجسـته 

نـثر فصیح فارسـی مقامی شـامخ دارد و دقت هـا و ملاحظات 

عالمانـه او می توانـد راهنـمای اربـاب تحقیـق در جوانـب 

گوناگـون مطالعـات ادبـی سرزمین ما قـرار گیرد.

او نمونه درخشـانی از کـمال بی تعصبـی و حقیقت جویی بود 

و در تشـویق جوانان و شـاگردانش از هیـچ دقیقه ای فروگذار 

نمی کـرد و از اینکـه در کتاب هـا و مقـالات خویـش، بخشـی 

را بـه نقـد و بررسـی این گونـه افـراد اختصـاص دهـد، باکـی 

نداشـت و این چنیـن روحیـه ای در میان افراد صنفی و سـنی 

او، بسـیار نادر و اسـتثنایی است.

تنـوع میـدان کار او در حـوزه تصحیـح متـون بسـیار مهمی از 

قبیـل قابوس نامـه و بوسـتان و گلسـتان و غزلیـات سـعدی 

و نیـز ترجمـه آثـار مهمـی از قبیـل «شـیوه های نقـد ادبـی» از 

زبـان (انگلیسـی) و «داسـتان مـن و شـعر» از زبـان عربـی و 

تحقیقـات عالمانـه او در حـوزه شـعر و نـثر فارسـی کلاسـیک 

و مـدرن -کـه در کتاب هایـی از نـوع «دیـداری بـا اهـل قلم» و 

«چشـمه روشـن» نمونه هـای آن را می تـوان دید- همـه و همه 

گواهان روشـنی هسـتند که اعتدال در 

داوری و وسعت اطلاع او را در همه 

این میدان ها نشان می دهد و در 

سراسر ایـن کتاب هـا، خواننده 

بـا یک عبارت سسـت یـا مبهم یا 

شـائبه ای از گزافه گویـی رویارو 

نمی شود.

فروتنـی علمـی و اخلاقـی 

ین همـه  ر ا ر کنـا و د ا

دانـش و اطـلاع، از او 

مردی ساخته بود که 

می توانـد به عنـوان 

نمونـه مظهـر کـمال 

فضل و فضیلت در تاریخ 

عصر مـا باشـد.

ز  دروان دکتر غلامحسین یوسفی ا شا

فرزانگانی بود که زندگی را خوب شناخت.

با مطالعه کتب تاریخی و آثار ادبی و تأمل 

در حوادث زمانه به واقعیاتی از حیات 

انسانی پی برد و دانست که آن را چگونه 

باید سپری کند.

از سعادت های زندگانی آن دانش پژوه،

فرصتی بود که در دوره تحصیلات کارشناسی 

و دکتری (۱۳۲۵ تا ۱۳۳۰) برایش پیش 

آمده بود، تا از مصاحبت بزرگ ترین استادان 

زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران فایده برگیرد. او 

کلاس درس دانشمندانی چون ملک الشعرای بهار، بهمنیار،

بدیع الزمان فروزانفر و دکتر معین را درک کرده بود و گاه به نام 

از آنان مطالبی نقل می کرد. روح طالب علم، او را بر آن داشت 

که پس از فارغ شدن از تحصیل رسمی با پژوهشگرانی مانند 

دکتر فیاض، مینوی، فرخ و جمال زاده نیز مراوده یا مکاتبه 

داشته باشد و علاوه بر مطالعه آثارشان، از افاضات شفاهی 

آنان نیز مستفید شود. روشن است که درک محضر چنان 

استادان و پژوهندگانی در بالندگی استعداد و کامل شدن 

شخصیت علمی ادبی او تا چه حد مؤثر بوده است.

برای چنان استاد فاضلی که از درایت و ذکاوت، کارایی و 

نیک نامی حظی کافی داشت، طبعا در آن زمان مقامات بلند 

اداری و مناصب صوری پیش می آمد، اما او همواره به عذر 

دل بستگی به معلمی و کارهای تحقیقی آن پیشنهادها را 

رد می کرد و به جز مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی کاری 

دیگر را نپذیرفت که آن هم در راه بهبود کیفیت آموزش و 

اعمال نظرهای صائبش در برنامه ریزی های درسی بود، نه 

همکاری با صاحب منصبان آن زمان. او شخصیت یک استاد 

دانشگاه را برتر از این می دانست که به زدوبندهای سیاسی 

یا اشتغالی غیرعلمی بپردازد. او به خدمات اجتماعی معتقد 

بود، ولی خدمت فرهنگی و تربیتی را که کاری بنیادین است 

و نتایجی عمیق دارد، بهتر می دانست و خودش همان را 

برگزیده بود و در همه عمر به جز آن کاری نکرد.

شادروان دکتر یوسفی تشنه علم و دانش اندوزی بود. این 

علاقه او را همدم و خوگیر با کتاب کرده بود، به طوری که با 

کتاب زندگی می کرد. در مجالس غیررسمی و دیدارهای 

ز کتاب سخن می گفت یا کتاب های  لبا ا نه هم غا دوستا

جدیدی را که در مجلات ادبی دیده بود، معرفی می کرد یا 

از تألیفات تازه منتشرشده دوستان دانشگاهی می پرسید.

کتاب شناسی غنی او کلاس درسش را همچون آثار مکتوبش 

پربار و سودمند کرده بود.

ف و  عزم و مصممی بود که هد ن با ا ز مرد د فقید ا ستا ا

و راهی را که  . ا ند مقصدشان را در زندگی معین کرده ا

باید برود -همان که برای یک استاد دانشگاه شایسته و 

بایسته می دانست- به خوبی یافته بود؛ حیات علمی از راه 

خواندن، پژوهیدن، نوشتن، تعلیم دادن و به شغلی دیگر 

نپرداختن. گاه در مجالس خصوصی، صمیمانه و محترمانه 

به همکارانی که تازه تدریس در دانشگاه را آغاز کرده بودند،

نصیحت می کرد که تدریس کمتر و مطالعه و نوشتن بیشتر 

را پیشه کنند تا هم استادی دانشمند برای دانشجویان 

باشند و هم آینده ای بهتر و والاتر برای خودشان به دست

 آورند.

استاد نگاه جدید به ادبیات قدیم را ضروری می دانست و در 

نوشته هایش -مثلا دیداری با اهل قلم- با چنین بینش نقدآمیزی 

به آثار نویسندگان و شاعران نگریسته است. تجدیدنظر در 

برنامه های درسی گروه ادبیات فارسی و ایستانبودن در تعلیم 

و نوجویی معقول در کار تحقیق و پرداختن به کارهای ناشده 

از ویژگی های تدریس و برنامه ریزی وی بود که به همکاران 

نیز توصیه می کرد. از برنامه های آموزنده اش هنگام تصدی 

مدیریت گروه ادبیات فارسی این بود که هر سال از استادان 

دانشمند تهران و گاه شهرهای دیگر برای ایراد سخنرانی 

دعوت می کرد و بدین ترتیب دانشجویان را با چهره های 

علمی و ادبی کشور از نزدیک آشنا می ساخت و به آن ها بهره 

علمی می رساند، چنان که به تشکیل جلسات هفتگی در 

روزهای پنجشنبه با حضور اعضای آموزشی گروه ادبیات 

اقدام کرد که در آن یکی از حاضران کتابی تازه را معرفی 

می کرد و بعد به مناسبت سخن، بحث های سودمند ادبی 

شروع می شد و استاد خود به افاضه می پرداخت و از بحث 

نتیجه گیری می کرد. دکتر یوسفی حرمت به معلم را بسیار لازم 

می دانست، درعین حال با دانشجویان چون پدری دل سوز 

رفتار می کرد و برخوردی صمیمانه همراه با احترام متقابل 

داشت و اگر مایه ذوق و علاقه در دانشجویی می یافت، او را به 

صورت های مختلف تشویق می کرد و بیشتر مورد توجه قرار 

می داد. برای شکوفاکردن استعداد دانشجویان و واداشتن 

آن ها به کوشش بیشتر، بین آن ها مسابقات ادبی مقاله نویسی 

و شعرسرایی برقرار می کرد و با دادن جایزه به برندگان، آنان 

را دل گرم می کرد.

اما خصال پسندیده دکتر یوسفی آن قدر که من در همکاری 

ده ساله و ارتباط از دور یازده ساله -از زمان بازنشستگی تا 

فوتش- یافتم، عبارت است از عزت نفس و حفظ حیثیت خود 

با بی اعتنایی به مادیات و قناعت در زندگی، تواضع به ویژه 

در برخورد با کارمندان فرودست، احتیاط و دوراندیشی در 

مسائل اجتماعی، پاکدلی، اخلاص در عبادت، پرهیز از 

تظاهر به کار خیر و کمک مالی به مستمندان، عمل کردن 

به آنچه معتقد است و پافشاری بر آن. از صفات نمایان او -که 

ارتباط مستقیم با تحقیقاتش داشت- دقت است و نظم.

دقت او در کارهای پژوهشی اش مشهور است و مشهود که 

گاه به حد وسواس می رسید، اما نظم وترتیب وی در حضور 

در دانشکده و تدریس و جبران ساعات درسی که احیانا 

تعطیل شده بودند و در دیگر کارهای زندگی یا علمی اش 

دیده می شد.

دکتر غلامحسین یوسفی زندگانی ساده و آبرومندی داشت 

و همانند پارسایان در فکر مال اندوزی نبود.

خدایش رحمت کناد.

دکتر محمدمهدی 
رکنی

استاد بازنشسته 
ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی

دکتر غلامعلی 
حدادعادل

 رئیس فرهنگستان 
زبان و ادبیات فارسی

وی بلندقامت در آسمان ادب فارسی سر

وتن دانشی مرد فر

یست زاھدانه می ز

داوری و وسعت اطلاع او را در همه 

این میدان ها نشان می دهد و در 

 خواننده 

بـا یک عبارت سسـت یـا مبهم یا 

شـائبه ای از گزافه گویـی رویارو 

فروتنـی علمـی و اخلاقـی 

ین همـه  ر ا ر کنـا و د ا

فضل و فضیلت در تاریخ 


